
این گوشه را به وسعت دنیا نمی دهم
روایتی از شعرخواھی سیدرضا مؤید در اتاق اشک

«آقا ببخشید! اتاق اشک کجاست؟» این سؤال یک 

زائر از من که در لباس خدمت در یکی از صحن های 

حـرم امام رضـا(ع) حضـور داشـتم، خاطـرات زیادی 

را برایـم زنده کرد.

وقتـی دانش آمـوز دبیرسـتانی بـودم، روزی یکی از 

دوسـتانم گفـت:«مـی آی امـروز بریم اتاق اشـک؟»

گفتـم:«اتاق اشـک کجاسـت؟»

 این سـؤال سـاده سـبب شـد بـرای نخسـتین بار در 

فضایـی حضـور پیـدا کنم کـه شـیرینی آن هنـوز در 

خاطرم ماندگار شـده اسـت. بعد از نماز ظهر همراه 

بـا دوسـتم بـه اتاقـی کـه در بسـت شـیخ بهایـی قـرار داشـت، رفتیـم؛

فضایـی کوچک کـه تحمـل جمعیت زیـادی از مشـتاقانی را که برای 

شـنیدن روضه اهل بیـت(ع) در آنجا حضـور پیدا می کردند، نداشـت.

در هـمان دقیقه هـای ابتدایـی ظرفیت تکمیل شـد و بقیـه مردم جلو 

در ایسـتاده بودنـد. یکـی از مداحـان شروع بـه خوانـدن ابیاتـی در 

مرثیـه سیدالشـهدا(ع) کرد.

لحظاتی بعد مردمی که جلو در نشسـته بودند، ایسـتادند. انگار برای 

ادای احـترام بـه فردی بـزرگ بلند شـدند. پیرمـردی با مو و محاسـن 

سـفید وارد شـد. دوسـتم گفت:«حاج رضـا مؤید رو می شناسـی؟» اما 

پاسـخی برای این سـؤال نداشـتم. آن روز اولین باری بود که با شـاعر 

بزرگ و خوش قریحه مشـهدی آشـنا شـدم. لحظه شـماری می کردم 

تـا او نیـز لحظاتی برای مـا بخواند.

پس از گذشـت چنددقیقه بـا صدایی گرم ابیاتی را زمزمه کرد:

اشـکی بـود مـرا کـه به دنیـا نمی دهـم / این اسـت گوهـری که بـه دریا 

نمی دهـم

گـر لحظـه ای وصـال حبیبـم شـود نصیـب / آن لحظـه را به عمـر گوارا 

نمی دهـم

عمـری بـود کـه گوشه نشـین محبتـم / ایـن گوشـه را بـه وسـعت دنیـا 

دهـم نمی 

در سـینه ام جـمال علـی(ع) نقـش بسـته اسـت / این سـینه را به سـینه 

سـینا نمی دهـم

ولولـه ای در جمعیـت افتاد. صدای ناله حضار بلند شـده بود. اشـک 

از دیـدگان همـه جاری بـود. با وجـود اینکه این شـاعر سینه سـوخته 

اهل بیـت(ع) دکلمـه وار ایـن اشـعار را می خواند، چنـان جمعیت را به 

خـودش جذب کـرد که بـرای مـن تأمل برانگیز بود.

حاج رضا با صدایی شکسـته و اشکی جاری ادامه داد:
گـر مهـر و مـاه را بـه دو دسـتم نهـد قضـا / یـک ذره از محبـت زهـرا(س)

دهـم نمی 

امـروز بـزم ماتـم زهـرا(س) بهشـت ماسـت / ایـن نقـد را بـه نسـیه فـردا 

دهـم نمی 

آن روز لبـاس خادمـی امـام رئوف بر تن ایـن شـاعر خوش قریحه بود.

انـگار بیـت آخر این شـعر را از عمق وجـودش خواند که:

در سایه رضایم و همسایه رضا(ع) / این سایه را به سایه طوبی نمی دهم

روزهـا و هفته هـای بعـد سـعی می کـردم هرطـور شـده اسـت خـودم 

را بـه اتـاق اشـک برسـانم، آن هـم بـرای شـنیدن اشـعار سـوزان 

اسـتاد حاج رضـا مؤیـد خراسـانی. چشـمه جوشـان شـعر حاج رضـا 

تـا آخـر عمـر غلیـان می کـرد. در دوران دفـاع مقـدس او برای مراسـم 

تشـییع شـهدای جنـگ اشـعاری مـی سرود و در ایـن مراسـم 

می خواند.

رهبر معظم انقلاب در یکی از بیاناتشان گفتند:«به برخی موضوعات 

در شـعرهای آیینی کم پرداخته می شـود، ازجمله موضوعات مربوط 

بـه مسـائل انقـلاب، مسـائل جنـگ و دفـاع مقـدس. البتـه در یـک 

دوره ای خیلـی خوب بود.

همیـن آقای مؤید در زمان جنگ وقتی جنازه های شـهدا را به مشـهد 

می آوردنـد، شـاید هـر روزی یـا هـر چنـد روزی یـک غـزل می گفـت و 

مداح هـا این هـا را می خواندند.»
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مروری بر دیدگاه سیدرضا مؤید درباره شعر و مداحی اثرگذار

شعر ماندگار 
به دغدغه روز مردم می پردازد

گروه فرهنگ و ادبیات

سـیدرضا مؤیـد خراسـانی بـه اشـعار 

آیینـی اش شـهره بـود، اما عـلاوه بر آن یادبود

مـداح هم بود. ایـن هـر دو وجهه کاری 

او باعـث می شـد نقـد و نظرش به شـعر 

آیینـی و برخـی مداحی هـا بی واسـطه از نزدیـک و بـا 

درک زیروبم آن ها باشد.

او معتقـد بـود رابطـه شـاعر و مـداح بایـد باهـم خـوب 

باشـد و ایـن دو مکمـل کار یکدیگرند:«شـاعر شمشـیر 

می سـازد که بدهد دسـت شمشـیرزن. اگر شمشیرزن 

نباشـد، شمشـیرهایش زنگ می زند. البته شمشیرزن 

هـم اگـر ابـزاری در دسـتش نباشـد، نمی توانـد کاری 

بکنـد. این هـا لازم و ملـزوم هم هسـتند.

شـاعر باید ابزار بسازد و این مداح است که باید بداند از 

چه سلاحی و کجا استفاده کند. یک بار نوحه می خواند،

شـعر راسـته می خوانـد، شـور بخوانـد، مناسـب حـال 

مسـتمع بخوانـد، ایـن دیگـر بـه مـداح بسـتگی دارد.»

ایـن شـاعر آیینی نقدهایـی جدی بـه مداحی هایی که 

صرفـا شـور تزریـق می کننـد هـم دارد و در گفت وگویی 

بـا مجلـه «خیمـه» در نقـد برخـی جریان هـای مداحی 

صریـح و بی پرده گفته اسـت:«معلوم اسـت کـه این نوع 
عـزادارى غلـط اسـت و ایـن شـیوه مدنظـر اهل بیت(ع)

نیسـت. این را صریحا عـرض مى کنـم و الان هم طورى 

شـده اسـت کـه جوانـان، چـون شـور و عاطفـه جـوانى 

دارنـد، هرچه پرشـورتر باشـند، بـراى ایشـان جذاب تر 

اسـت. مثال عرض کنم؛ شـما دوسـتى داریـد در جایى 

صحبـت از او مى شـود، هرچـه ایـن دوسـتتان را بالاتـر 

ببرنـد، شـما خوش حال تر مى شـوید.

 ایـن اسـت کـه در مقابـل ایـن جـوان هیئتـى بگوینـد 

و  ید ا ، شـا سـت ا . خد . . ) نعـوذ بـا ع ) حسـین   م ما ا

خوش حال تـر مى شـود! مـا باید بتوانیـم در خلال این 

نوحه خوانى ها، معرفت به اهل بیـت(ع) را ضمیمه کنیم 

کـه ایـن کار خیـلى مشـکل اسـت و متأسـفانه بعـضى 

از ایـن جوان هـا و مداح هـاى امـروزى بـه ایـن اصـول

 پایبند نیستند.

مـا بایـد آن هـا را سـوق بدهیـم بـه طـرف معرفـت ا...،

معرفـت ائمـه و پیغمـبر و بـراى او نوحـه و عـزادارى و 

شـعر واقعـى را معرفى کنیـم و بخوانیم، چـون بعضى از 

این هـا معرفـت کامـلى ندارنـد، نه آن شـاعرى که شـعر 

مى سرایـد نـه خواننـده اى کـه آن را مى خوانـد! بعـد 

ناگهـان مى رسـد بـه قله اى کـه برگشـتش بـراى آن ها 

محال اسـت، یعنى باور کرده اند این را کـه مى خوانند.

الان هـم جـورى شـده اسـت کـه کمـتر کـسى حریـف 

این هـا مى شـود، مگـر آقایـانى کـه خودشـان مبتکـر 

ایـن وضعیـت بودند. جایی صحبت شـد، عـرض کردیم 

شـما کـه ایـن راه را شروع کردیـد، خودتـان خاتمه اش 

بدهید، خودشـان هـم در شرش مانده انـد. البته اوایل 

شـاید نظرشـان ایـن نبـود کـه بخواهنـد شـور و هیجان 

را در مـردم ایجـاد کننـد که سـینه زنى عزادارى سـنتى 

از بیـن برود. خواسـتند یک ظـرف نوینى را ارائـه کنند،

ولى خـوب حـال به اینجا رسـید... ایـن کلا مدنظر ائمه 

و علـماى مـا نیسـت؛ پیشکسـوت هاى مـا مخالف انـد 

با ایـن برنامـه. امام صـادق(ع) یـا حضرت رضـا(ع) یا ائمه 

دیگـر، شـعرا و مداح ها را ارج مى گذاشـتند براى اینکه 

مدایح و فضایل اهل بیت(ع) خوانده شـود، از مظلومیت 

اهل بیت(ع)، از ظلم ظالمان و سردمداران زمان حکومت 

آن هـا گفته شـود.

این هـا را آن شـاعر دم مى زنـد و ائمـه هـم او را تشـویق 

مى کننـد! نـه به خاطـر اینکـه یـک جملـه را چهل بـار،

صدبار یا کمتر و بیشـتر تکرار کنند، نه حرفى از فضیلت 

اسـت، نـه حـرفى از مظلومیت اسـت، نه حـرفى از مدح 

و مصیبـت و منقبت اسـت.»

اما انتقاد مؤید خراسـانی فقط به مداحی ها و مداحان 

نبود و توجه به ایجاد شـور و هیجان صرف در شـعر را نیز 

نامناسـب می دانسـت و معتقد بود شـعری کـه دغدغه 

روز مـردم را نداشـته باشـد، کم اثـر اسـت و زمزمـه مردم 

نخواهـد شـد. سـال۱۳۹۶ در مصاحبـه ای بـا مجلـه 

«زائـر» دراین بـاره گفتـه بـود:«ایـن موضـوع بـر همگان 

آشـکار اسـت که گاهی تأثیر یک بیت شـعر از یک کتاب 

بیشـتر اسـت. ازاین رو برای تـداوم جریان شـعر آیینی 

در میان مردم و همچنین اسـتقبال بیشـتر و واردشدن 

این گونه از شـعر در بطـن زندگانی افراد، باید شـاعران 

انگیزه هـا و اهـداف خـود را مشـخص کننـد. گروهـی 

از شـاعران صرفـا در راسـتای ایجـاد شـور و هیجـان در 

میـان محبـان اهل البیـت(ع) چـه در میلاد و چـه به ویژه 

در مراسـم عـزاداری آن بزرگـواران ماننـد ایـام محـرم و 

صفـر به سرایش می پردازند، اما گروهـی دیگر علاوه بر 

ایـن موضوع به بیان مسـائل روز و دغدغه افـراد جامعه 

در اشـعار خـود اشـاره می کننـد. بااین حـال، بهتریـن 

حالـت بـرای ماندگاری یک شـعر در میان همه اقشـار،

ادغـام ایـن دو موضـوع با یکدیگر اسـت. بـدان معنا که 

علاوه بر پرداختن به سـیره ائمه اطهـار(ع) به موضوعات 

روز نیز پرداخته شـود.»

 تشييع روایت ها

درباره سیدرضا مؤید، بدیع الزمان فروزانفر، حاج مهدی حلب و دیگرانی که از یادشان برده ایم

یک- ته یکی از کوچه پس کوچه های «هاتف» که حالا 

به رفـتن یادم مانده و به آدرس دادن نه، وسـط های 

دهه اول محرم، یکی دو ساعتی مهمان «حاج مهدی 

حلب» بودم؛ پیرمـرد روضه های جمع وجور اطراف 

حرم که یکم فروردین۱۳۲۳، پنجاه متری تکیه 

علی اکبری هـای نوغـان به دنیا آمـده و همه 

روز و روزگارش را هم همان جا گذرانده است.

یکـی دو سـاعتی گپ زدیـم؛ به قـدر زمانی که 

حاجـی تـا روضه سر ظهـرش وقت داشـت. این قدر 

بود که حکایت تکیه علی اکبری های قبل تخریب،

گل کاری طبرسـی و کوچه اسرارآمیز سـیابون و یاد 

سیدمحمود کُرمی و غلامحسـین پشمی و ماشاا...

نـوروز وسـط بیایـد. خیلـی امـا نـه. حافظـه حاجی 

لابه لای شش هفت دفتر شعر و کلی آوا و نوای نوحه،

معـدود جزئیاتی را از آدم هـا و ماجراهای قدیم نگه 

داشـته بـود و لابد بایـد پانزده بیسـت سـالی جلوتر 

سراغـش را می گرفتیم که نگرفتیم.

دو- بـا خـبر درگذشـت «سـیدرضا مؤید»

کـه همیـن یکـی دو روز پیش پخش شـد،

ذهن مـن یکی اول رفت پـی اینکه بگردم 

ببینم چند گفت وگوی مفصل و پرخاطره 

از حاجـی مانـده اسـت. ذهنـم رفـت 

دنبـال اینکه از نسـل اکـبرزاده و کُرمی و 

حسـین زاده و مرشـد قاسـم و مؤید، چند 

نفر دیگر مانده اند. پی اینکه آیا حالا قرار 

است روایت های حاجی را هم همراهش 

تشـییع کنیم یا این ها یک جایی برای ما 

و مشـهد خواهند ماند.

ی  وگـو   ز گفت رد ا گـذ   – خیلـی نمی سـه

اخیرمـان بـا «سـیدجعفر ماه رخسـار». سـید در 

نیم ساعت چهل دقیقه ای که گپ زده بودیم، گفت:

«بس نیسـت برای یک گفت وگـو؟ خوبه دیگه، نه؟»

گفتم:«نـه. اگه الان حوصله تـون سر رفته، بندازیم 

یـه قـرار دیگه، ولـی کافی نیسـت...» و بعـد لابه لای 

بی حوصلگـی سـید از طول و تفصیل جلسـه،

خاطـرش را جمـع کـردم کـه هنـوز چهارپنـج 

جلسـه ای کار داریـم تـا تـه گفت وگـو. گفتـم:

«هشـت نه سـال پیـش، وسـط گپـم بـا حاجی 

اکـبرزاده خدابیامـرز، یـک آدم خیردیـده ای 

دوربیـن لکنتـه اش را روشـن کـرد و گذاشـت 

روبـه روی حاجـی. قـرار بود گـپ بزنیـم درباره 

هیئت و روضه های مشهد، ولی نمی دونم چی 

شد که ذکر «شاه حسـین علم کش» وسط آمد و 

سیدمحمود کُرمی. حاجی یادش آمد از روزی 

که حسـن اردکانی، عمـوی ته خیابان، پرچم «خدا،

شاه، میهنِ» هیئتش را آورده بود بازار و سیدمحمود 

دسـت انداخته بـود و میله پرچـم را لا داده بود...» از 

«سـیدجعفر ماه رخسار» پرسـیدم:«اگه نبود همون 

دوربیـن لکنته که موقع زوم و زوم بـک هم قرقر صدا 

مـی داد، حالا کـی این چیزهـا یـادش می آمد؟»

 کدکنی  رضـا شـفیعی د محمد سـتا – ا ر چهـا

یک جایـی وسـط مقالـه «ظرفیـت و ظرافت یـک 

انسـان» از حافظه کـم ما ایرانی هـا می گوید و اینکه 

حتـی یـک پرونـده اسـتخدامی و برگـه امتحانی از 

بدیع الزمـان فروزانفـر و ملک الشـعرای بهـار در 

هیچ کجای آرشـیو دانشـگاه هایمان نمانده است،

ولـی آن ور آب از دهـه۱۹۳۰، شـعر شـاعر آلمانـی و 

اسـپانیایی را بـا خوانش خـودش در آرشـیو صوتی 

نگـه داشـته اند. درگذشـت سـیدرضا مؤیـد مـن را 

یـاد ایـن مقالـه انداخـت؛ یـاد حـرف حاج مهـدی 

حلب کـه می گفت «ما می رفتیـم دروازه قوچان، دم 

علافی حاجی آذر، سبک می گرفتیم برای خواندن 

نوحه؛ همین شـاه دم را، زنگ شتری را، ترانه هندی 

را....» فکـر می کنـم بـه اینکـه حالا چه کسـی یادش 

مانـده کـه شـاه دم و زنـگ شـتری چـه بـوده اسـت 

اصـلا. اصلا چنـد تـا آدم در این شـهر حاجـی آذر را 

می شناسند؟ فکر می کنم به تشییع روایت ها، نواها،

 مزه ها و....

یادداشت

 باقیات الصالحات مؤید

بی شـک آرزوی هر انسـانی اسـت که وقتـی از این 

جهـان بـه سرای بقـا هجـرت می کنـد، دیگـر مردم 

از او به نیکـی یـاد کننـد. البتـه تحقـق ایـن مهـم 

خـود بـا عملی کـردن دو اصـل در طـول زندگـی 

هـر فـرد محقـق می شـود. نخسـت نیک رفتـاری 

بـا دیگـران و نیک گفتـاری در همراهـی بـا آنـان و 

سـپس به یادگارگذاشـتن مـواردی که خـود باعث 

عاقبت به خیری خواسـتن از سـوی دیگران پس از 

سـفر ابدی او شود. مورد نخسـت که مشخص است 

و بـه رفتـار و کـردار مسـتقیم فـرد بـا دیگـران 

برمی گـردد، امـا دربـاره آنچـه فـرد از خـود به 

یـادگار می گـذارد، بایـد گفـت کـه ایـن امر یا 

فرزنـد صالـح اسـت یـا آثـاری کـه رهگشـای 

دیگران بوده اسـت و مـردم هنگام اسـتفاده از این 

آثـار در اصطـلاح عامـه فاتحـه ای نثـار روح بانـی و 

پدیدآورنـده آن کنند.سـیدرضا مؤیـد خراسـانی،

شـاعر آیینی برجسـته معاصر، نمونه بارز این گونه 

افراد اسـت که چه هنگام زندگی و چه تا سـال های 

سال پس از فوتش از او به نیکی نام برده شده است 

و خواهـد شـد. بی گـمان خواهیـد گفـت دلیل این 

پیـش داوری درسـت در روز تدفیـن مرحـوم مؤیـد 

چیسـت؟ در پاسـخ باید بیان کنم کـه درباره بخش 

نخسـت یعنی آنچه در دوران هشتادساله عمر این 

بزرگ ذاکر مشهدی خاندان پاک نبوی(ص) گذشته 

است، کافی است رجوع کنیم به یکایک دوستان 

قدیـم و جدید وی از هـمان دوران طفولیت 

تا بزرگ و کوچک اهل شـعر و شاعری و ذکر 

و ذاکـری و صدالبتـه هیئتی هـای بـزرگ و 

کوچک مشـهد و خراسـان و حتـی ایران که 

حتی برای یک بار با او رویارویی داشـته اند 

تـا ببینیـم همـه در یـک چیـز متفق القـول 

هستند و آن هم سادگی، صمیمیت، خلوص 

و یکرنگـی مرحـوم مؤیـد با بـزرگ و کوچک 

مـردم بـوده اسـت. خلـوص و یکرنگـی کـه 

هـم در کـردار و هـم در گفتار وی عیـان بود و 

بی تردید در پندار نیک و حق وی ریشه داشت.

درسـت بـه همیـن دلیـل رهـبر معظـم انقـلاب کـه 

اهل شـعر و شـاعری هسـتند و با ذاکران و مداحان 

الفتی دیرینه دارند، در پیام تسلیتشان به خانواده 

مرحوم مؤید لقب «شـاعر آیینـی بااخلاص» را برای 

توصیـف وی اسـتفاده می کنند.

امـا دربـاره بخـش دوم، یعنـی باقیات صالحـات 

برجامانده از آن ذاکر برجسته اهل بیت(ع)، نخست 

بایـد بـه اشـعار برجامانـده از ایشـان اشـارت کـرد.

اشـعاری که بسـیاری از آن ها در قالـب کتاب های 

«گل های اشـک»،«جلوه های رسالت»،«نغمه های 

«سـفینه های نـور» و «چکامـه عشـق» در  ولایـت»،

دسـترس عمـوم قرار گرفته اسـت و بیشـتر آنـان نیز 

با اسـتقبال ذاکران اهل بیت(ع) روبه رو شده اند، تا 

جایـی که اغراق نیسـت اگـر بگوییـم در هیچ محرم 

و صفـر و فاطمیـه ای نیسـت کـه مرثیه های 

مرحوم مؤید در هیئت های بزرگ و کوچک 

شـهرهای مختلـف ایـران از خراسـان تـا 

خوزسـتان و از آذربایجـان تا کرمـان قرائت 

نشـود و عاشـقان اهل بیـت(ع) بـا شـنیدن 

آن هـا نوحه سرایـی نکننـد. صدالبتـه کـه 

همیـن امـر دربـاره روزهـای جشـنی مانند 

غدیر و مبعث و ولادت امام رضا(ع) هم صدق 

می کند و مداحان در این روزها از اشعار وی 
برای شادکردن دل دوستداران اهل بیت(ع)

نهایت اسـتفاده را می کننـد. باتوجه به اینکه 

هنـوز پـس از قرن هـا اشـعار محتشـم و پـس از 

سـال ها اشـعار آذر مورد اقبال مردم اسـت و برخی 

اشـعار مؤیـد هم آنچنان دل نشـین اسـت که بدون 

شـنیدن آن ها از زبان مرثیه خوان یا مداح، انسـان 

فکـر می کنـد مجلس کامل نشـده اسـت، می توان 

مدعـی شـد تـا سـال های سـال در مجالـس عـزا و 

شـادی اهل بیـت(ع) نـام و یاد سـیدرضا مؤیـد زنده 

اسـت. بدین گونـه بـرای او آرزوی همـه انسـان ها 

یعنـی ذکـر نام نیـک پـس از هجرت بـه سرای باقی 

تا سـال های سـال محقق خواهد شـد.

ایـن گفته هـا شـاید از منظـر برخـی غلـو بیایـد، اما 

شعر مؤید به دلیل سادگی و بی پیرایگی به راحتی 

بـا عموم مخاطبـان ارتباط برقـرار می کند.

 او به دور از اصطلاح های عرفانی، حکمی و فلسفی،

با زبانی شـیوا و روان شعر می گفت و سروده هایش 

از باورهـای ولایـی اش می جوشـید. مخاطـب 

شـعر مؤیـد، توده مـردم بودنـد. او شـاعری از مردم 

بـود کـه بـرای مـردم مـی سرود و بـا سروده هایـش 

به خوبـی توانسـت خلائـی بـا عنـوان شـعر قابـل 

فهـم توده هـای مـردم را برطـرف کنـد. مؤیـد بـا 

هـای مختلـف مذهبـی، شـعرهایش در بزنگاه 

سیاسـی، دفـاع مقـدس و انقـلاب حضـور پررنگی 

داشـت و یکی از صداهای رسای شـعر ارزشی این

 روزگار بـود. بـه همیـن دلیـل هـم به شـدت مـورد 

پذیـرش مـردم بـود و حضـور تعـداد قابـل توجهـی 

از مـردم در مراسـم تشـییعش آن هـم درحالی کـه 

حداقـل اطلاع رسـانی ممکـن شـده بـود، گواهـی 

دیگـر بـر ایـن مدعاسـت.

صالحـات  لبتـه مرحـوم مؤیـد بـزرگ باقیات  ا

دیگـری هـم از خـود برجـا گذاشـته و آن فرزنـدش 

سیدحسـین مؤیـد اسـت کـه در راه پـدر گام نهـاده 

اسـت و با اسـتفاده از گفتـمان امروز جامعـه در راه 

زنده نگهداشـتن یـاد پـدر تـلاش می کنـد.

بی شـک هرکـس دکلمه هـای زیبـای رضـوی و 

حسـینی این پسر را بشنود، بر روان پدر بزرگوارش 

درود خواهـد فرسـتاد و بدین گونـه آنچـه مؤیـد 

بـزرگ آرزویـش بـود، یعنـی محبوبیـت بیـن مـردم 

و مقبولیـت بیـن اهل بیـت(ع)، بی گـمان محقـق 

خواهد شد.
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مداح هـا این هـا را می خواندند.»

شـهریورماه سـال قبـل 

بنیاد دعبل خزاعی 

م  ن مرحـو ا یـو د

یـد  رضـا مؤ   ج حا

خراسانی را منتشر 

 ایـن دیـوان 

ای  صفحـه 

حاوی همه اشـعار 

ایـن شـاعر آیینـی 

است که در سه جلد 

به صورتی نفیس به 

زیور طبع آراسـته 
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جناب آقای ….مدیریت محترم شرکت ….با سـلام 

و احترام موضوع: درخواست همکاری

 چند نکته درباره نامه نگاری اداری 

 وقتـی نامـه بـا نـام گیرنـده شروع می شـود، بایـد 

سـمت فرد نوشـته شـود نه جایـگاه او؛ بنابرایـن، مدیر 

محترم شرکت درست است.

#زین_قند_پارسی
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